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  چكيده
 موضـوعاتي اسـت     تمركز بر نفس و خودشناسي و نيز توجه به منِ قدسي، ازجملـه            

پژوهـان غربـي در      تـصوف . دهـد  شناسـي پيونـد مـي      كه عرفان و تصوف را بـا روان       
هـاي پژوهـشي      مواجهه با متـون عرفـاني، از مطالعـات تطبيقـي، رويكردهـا و روش              

ها و ابزاري كه ايـن پژوهـشگران در بررسـي و             يكي از دانش  . اند متنوعي بهره برده  
شناسـان بـه    شـرق . شناسـي اسـت    انـد، روان   هاي عرفاني خـود اسـتفاده كـرده        تحليل

كاويِ موجود در متـون صـوفيانه، رهيـافتي          شناختي و روان   هاي روان  مايه كمك بن 
مبناي پژوهش حاضر، واكـاوي و نقـد آثـار          . اند پژوهي ارائه كرده   نوين در تصوف  

شـناختي بـه عرفـان و        پژوهان غربي است كه با رويكـردي روان        شدة تصوف  ترجمه
شـود كـه ضـمير       هاي آنان آشكار مـي      با غوررسي در پژوهش   . اند ستهتصوف نگري 

در نظـام روانـي يونـگ،       » فرديـت «ناخودآگاه، نماد و مسئلة تأويل، به همراه زمينة         
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شناسـي كمـال و تكيـه بـر اصـل تمركـز در نيـايش                 در روان » مـنِ شـكوفا   «توجه به   
شناسـان   اني شـرق  هاي عرف ـ   شناختيِ پژوهش  ترين رويكردهاي روان   عرفاني، از مهم  

و » ذكـر «دهـد كـه تمركـز بـر فراينـد             نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مـي       . است
تـوجهي از     صوفيانه و تلاش عارف براي نيـل بـه مـنِ ملكـوتي، سـهم قابـل                » مراقبة«

ــژوهش ــرق  پ ــاي ش ــصاص داده اســت   ه ــه خــود اخت ــان را ب ــم و غــرض . شناس فه
ــاً، كــاو شناســي و روان پژوهــان از رويكــرد روان تــصوف ــاً و مطلق ــان، لزوم يِ عرف

هـاي متـأخر نيـست، بلكـه عمـده           درمـانگر سـده    شناسي نوين و مكاتـب روان      روان
» پژوهانـه  نفس« بيشتر گرايشي    - به تبع تمركز عرفاي ايراني بر نفس       -كوشش آنان   

ــدكي از پــژوهش . دارد ــان در بخــش ان ــه تطــابق   از ســوي ديگــر، آن هــاي خــود ب
شناسي باور دارند و از اين رهگـذر بـه           نوين علم روان  هاي عرفاني با مكاتب      آموزه

  .اند تحليل و نقد آن نيز برخاسته
  .شناسي شناسي، روان  عرفان و تصوف، شرق:هاي كليدي واژه

  

   مقدمه-1
هاي فرهنگي و تاريخي ايران، معطوف بـه جريـان اثرگـذار و              توجهي از پژوهش    بخش قابل 

اين ضـروري اسـت در بررسـي و تحليـل تطـور             پردامنة عرفان و تـصوف بـوده اسـت، بنـابر          
شـناختي و   هـاي معرفـت   تـرين مكتـب    بيني ايرانـي، يكـي از تأثيرگـذارترين و پردامنـه            جهان
شناختي آن را نيك بشناسيم و در پرتو آن، درك درست و جامعي نسبت به گذشـته،                  هستي

اره ابعـاد   هاي بـوميِ حـوزة تـصوف، همـو          در كنار پژوهش  . حال و آيندة ايران كسب كنيم     
اي كـه    گونـه  زمين در تتبعات غربيان آشكار بوده است، به        فلسفي، متافيزيكي و عرفاني ايران    

خـوبي   انديشمندان غربي به  . شناسان بوده است    ترين موضوعات گفتمان شرق    تصوف از مهم  
اند كه بخش مهمي از ساحات انديشگي انـسان ايرانـي از رهگـذر شـناخت تـصوف                   دريافته

  . شود محقق مي
هاي نويني از    شناسان شيوه  ها و مكاتب فكري ايرانيان، شرق      در كنار تبيين و تحليل آيين     

 مطالعـات روشـمند و      .انـد  هـاي دانـشگاهي خِلّـاق ارائـه كـرده           هاي تطبيقي و اسـلوب      روش
اي، ازجملـه    رشـته   و گـرايش بـه مطالعـات ميـان         منـد   رويكـرد تحليلـي و نظـام       محور، جزئي
شناسان در مواجهه با متون صوفيانه از آن بهره          پژوهشي است كه شرق   هاي   ترين اسلوب  مهم
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هاي علمي و راه     اند، به سبب شيوه    آنچنان كه متخصصان حوزة تصوف اشاره كرده      . اند برده
و رسم انتقادي غربيان در مطالعات ميراث فرهنگي شرق، شايسته است كه نوع تـصور آنـان                 

  ).19: 1388كدكني،  شفيعي (و نيز اسلوب پژوهشي آنان را بياموزيم
شناسـان، واكـاوي تـصوف از منظـر      هاي پژوهشي ـ تطبيقي شرق  ترين سويه ازجمله مهم

اند كه متون صوفيانة فارسي، مأخذي غني        آنان به نيكي دريافته   . شناختي آن است   ابعاد روان 
گـر  شناسـي و دي     معرفـت  ،شناسـي   به زعم آنـان، هـستي     . كاوانه است  هاي روان  براي پژوهش 

از نگـاه آنـان   . راه دارد» خودشناسـي «ساحات تـصوف ايرانـي ـ اسـلامي در وادي اول، بـه      
و فـرامن   » مـنِ والا  «خـوردگي آن بـا       عـارف و گـره    » منِ قدسـي  «عرفان در اساس، شناخت     

شناسي صوفيانه و درك ابعاد و كاركردهاي روانيِ         پژوهان غربي، نفس    از نظر تصوف  . است
  .ترين روش براي شناخت عرفان و تصوف است ن، مهمآن در نظام روحاني عرفا

گـردد و امـر قدسـي از تمـاس بـا درون              سلوك معنوي از تأمل بر نفس و روان آغاز مي         
در . گـردد  شناسـي، راهـي بـراي خداشناسـي تلقـي مـي            شود، لذا خويـشتن    آدمي حاصل مي  

، بـه دنبـال   عرفان و تصوف، قلمرو واكاوي درون آدمي است و در ايـن ميـان      نگاهي كلان،   
هـاي وجـودي انـسان اسـت، بنـابراين تـصوف             خودشناسي، خودشكوفايي و درك سـاحت     

پيونـد   كـاوي   و روان  شناسـي   روانگويد، بـا علـم        سخن مي  انسانگاه كه از نفس و روان        آن
معتقد اسـت كـه احـوال عرفـاني صـرفاً حـالاتي حـسي               ) 14: 1389(ويليام جيمز   . خورد مي

ف از اشراق، سرشار از معنا و شـناخت اسـت و حـس غريبـي از                 نيستند، بلكه بصيرت منكش   
  . را تا مدتي به دنبال دارد» حجيت«

شناسي و عرفان وجود داشت، اما    هاي بيشتري ميان روان    پيش از عصر روشنگري تناسب    
گرايي  كاوي فرويدي، شناخت   شناسي، اعم از رفتارگرايي، روان      مكاتب متنوع و نوين روان    

گرايانـه و برمبنـاي اصـالت عقـل       غالبـاً در سـاحتي مـادي      ... گـرا و   سي انسان شنا و حتي روان  
هـاي معنـوي اسـت و        در اين بستر، شناخت انسان و هستي، خـالي از زمينـه           . كنند فعاليت مي 

آبراهام مزلو در . شود شناختي يا عوامل اجتماعي فرو كاسته مي روان، مطلقاً به عوامل زيست  
هـاي   شناسي سخن گفـت كـه محـدوديت        يان ديگري در روان    ميلادي از جر   60اواخر دهة   

نـام گرفـت، ضـمن      » شناسي فراشخصي  روان«اين مكتب كه بعدها     . چنين مكاتبي را نداشت   
هـاي معنـوي و عرفـاني را         گرايـي مطلـق، تجربـه      پذيرش دستاوردهاي علمي و پرهيز از علم      
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هم روان آدمي از چـارچوب      بر اين اساس، ف   .  در كانون مطالعات خود قرار داد       طور جدي   به
  .تري را در برگرفت هاي گسترده هاي معمول فراتر رفت و جنبه محدوديت

ــا توجــه بــه ايــن دســتاوردهاي روان  گــرا و نيــز لــزوم توجــه بــه معنــا و   شناســي انــسان ب
هـاي مـشابه و مـشترك آن بـا           شناسان نيز در مواجهه با عرفان از مؤلفه        درماني، شرق  معنويت
هـاي خـود تطـابق     انـد كـه در بخـشي از پـژوهش     ت نكـرده، تـلاش كـرده      شناسي غفل ـ  روان
پژوهـان غربـي، متـون عرفـاني          به باور عرفان   .شناسي را تبيين كنند    هاي عرفان و روان    مايه بن

ــناختي و روان سرشــار از مباحــث روان ــاني اســت ش ــارق . درم ــا و تف ــا وجــود تمايزه ــا،  ب ه
ارف، شناخت زواياي دروني انسان و تـلاش        موضوعاتي چون تمركز و مراقبه، تكامل منِ ع       

در جهت پويايي و خودشكوفايي، ايـن دو حـوزه را بـه هـم نزديـك كـرده اسـت و چنـين                        
ــه شــناخت و دريافــت  نمايــد كــه روان مــي ــان ب ــد هــاي مــشتركي رســيده شناســي و عرف . ان
اخت و  هـاي مـؤثري در شـن       انـد گـام    هاي عرفاني توانسته   گيري از تجربه    شناسان با بهره    روان

شناسان حـوزة معنويـت و       اين تشابه و تطابق در گفتار روان      . درمان اختلالات رواني بردارند   
  . عرفان آشكار است

  
  پيشينة پژوهش-2

شــناختي عرفــان و تــصوف را  هــاي روان هــايي كــه بــا رويكــردي تطبيقــي، زمينــه  پــژوهش
 با عنوان   در ساية آفتاب،  در فصل چهارم كتاب     ) 1388(پورنامداريان  . اند، بسيارند  واكاويده

در اثـر   ) 1382(پورنامـداريان   . از اين رويكرد بهره بـرده اسـت       » شكني متن  فرامن و ساخت  «
هاي گسستن صوفيانِ  رؤياها و مكاشفات و لحظه ، ساختار روانيديدار با سيمرغديگر خود، 

در ) 1390(پـور    افراسـياب . آنـان تحليـل كـرده اسـت       » منِ تجربي «مشرب اشراق را از منظر      
شناسي فلـسفي    در كتابي با عنوان روان    ) 1394(، ايزدي   شناسي و عرفان    روانكتابي با عنوان    

از ديـدگاه  الحديقـه   حديقـه «اي تحـت عنـوان    در مقالـه ) 1397(رونقي و ديگران  و عرفاني، 
» صبر«بررسي مقام   «در اثري با عنوان     ) 1398( ربيع و ديگران     و» شناسي تحليلي يونگ    روان

 و   به تناسـب ،»گرا فارسي و راهكارهاي عملي آن در روانشناسي مثبت در متون عرفاني ادب 
 هـاي  امـا جـستاري مـستقل و تطبيقـي كـه زمينـه         . اند شناسي و عرفان پرداخته    هاي روان   تلائم
شناسان بررسي و تحليل كرده باشد،    هاي شرق  كاوي را در اهم پژوهش      شناختي و روان   روان
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  . نگاشته نشده است
  
   مباني نظري-3

هـاي معنـوي و عرفـانيِ سـاحت آدمـي            اي با زمينـه    گونه شناسي كه به   ترين مكاتب روان   مهم
  : اند از ارتباط دارند، عبارت

   مكتب يونگ1-3
الگـوي او   گري است كه نظرية كهـن  تحليل پيشگامان رويكرد رواناز  كارل گوستاو يونگ

شناسـي تحليلـي    مكتـب روان . با ساحت روحاني وجود آدمي و عرفان پيونـد خـورده اسـت      
يونگ با تأكيد بر ساحات رمزآلود و نامكشوف روان آدمـي، تحـولي شـگرف در مكاتـب                  

ر عقلانيـت محـض را بـه    كه اصول متكـي ب ـ  شناختي عصر روشنگري ايجاد كرد، چنان     روان
جـا بـود كـه يونـگ بـا طـرح              از ايـن  . فراروانشناسي و قلمرو شهود و مكاشفه هـدايت كـرد         

  .شناسي را به ساحت عرفان نزديك كرد ، روان»الگو كهن«و » نماد«هايي چون  مؤلفه
تر آنان با ضمير ناخودآگـاه،       هاي ديني و معنوي، به سبب ارتباط نزديك        يونگ براي آموزه  

هـاي بـالقوه    عنوان جنبـه   هاي عرفاني را به    قائل است و برخلاف ديدگاه فرويد، تجربه      ارزش  
گيـرد و آن را در جهـت نيـل بـه كمـال شخـصيت          سالم و پوياي هـستي انـسان در نظـر مـي           

كـه مطلـوب    » تفردّ«و» كنش تعالي «كند كه    او اشاره مي  . كند مهم تلقي مي  ) فرديت يا تفردّ  (
يونـگ  ). 72: 1379اوداينيـك،   (ودن چـشم شـهودي اسـت        روان آدمي است، محتـاج گـش      

هايي كه به بهانة دسترسي به خودآگاهي كامل، عناصر قدسي و معنوي را               معتقد است انسان  
كنـد كـه     روند و بر اين امـر تأكيـد مـي          كنند، به سوي نوعي فجايع رواني پيش مي        انكار مي 

او معتقــد اســت كــه . اســتزدگــي اعتقــادي  هــاي معاصــر، برآينــد ايــن واپــس پريــشي روان
توانــد ارادي و  هاســت كــه مــي تــرين ارزش گرايــي، فراينــدي بــا بــالاترين و قــوي معنويــت

هـاي آگاهانـة آن بـروز        زدگـي  غيرارادي باشد و رابطة غيرارادي در روان آدمـي، از واپـس           
يونگ تجربة امـر معنـوي و عرفـاني را بـا تجربـة زنـدة يـك                  ). 116: 1370يونگ،  (كند   مي

اي  مثابـه رازي پنهـان و تجربـه    الگو بـه  كند كه تجربة كهن   نهد و اشاره مي    گو برابر مي  ال كهن
  ). 39-32 :1372يونگ، (باطني است و نوعي مواجهة اصيل با فرامنِ است 

شـود و ايـن مـنِ        ناميـده مـي   » فرديت يا تفردّ  «در مكتب يونگ، شكوفايي و رشد انسان،        
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هـاي   درت تـشخيص ادراكـات و نيـز درك معـاني پديـده            ، ق )فرامن(تفردّ يافته، يا منِ برتر      
درواقع، فرايند فطري تفردّ يونگ، آگاهي از بـاطن         . آورد  ذهني و عيني را در خود پديد مي       

در تصوف اسلامي نيـز مـنِ ملكـوتي و مـنِ قدسـي انـسان كـه وجـه                    . النفس است  و معرفت 
گـاه كـه     منِ عارف آن  . استشكوفاشدة منِ فرودين آدمي است، با تفردّ يونگ قابل تطبيق           

يونـگ تأكيـد   . رسـد  در سلوك به وادي فنا رهنمون شود، با منِ قدسي خـود بـه اتحـاد مـي         
او معتقد بود اگـر بـدانيم كـه خـدا           «.  ماند  سان يك راز باقي مي     داشت كه خداوند هميشه به    

هـاي   ه، شباهت جالبي با تجرب اين عقيده. شويم چه كسي است و چه چيزي، به خدا مبدل مي      
شناختي عرفان و    هاي روان  ساز نزديكي زمينه   آنچه زمينه ). 171: 1385فونتانا،  (» عرفاني دارد 

شود، توجه صوفيه بـه ضـميرناخودآگاه و رازوارگـي نمـادين و كـشف و                 مكتب يونگ مي  
الگوهـاي يـونگي چـون       در كنار ايـن، بايـد بـه تناسـب و تلائـم كهـن              . شهود صوفيانه است  

يونگ خود گفته اسـت     . دوباره و هجرت و سفر با مباني عرفان اشاره كرد         پيرخردمند، تولد   
ام كه اعتقادات و مناسك ديني، لااقـل از لحـاظ روش بهداشـت روانـي                 كاملاً متقاعد شده  «

  ). 385: 1352يونگ، (» اي دارند العاده اهميت خارق
  

  درماني  مكتب روان2-3
هـاي ايـن مكتـب شـيوة         از زيرمجموعه . داردهايي با عرفان     درماني نيز مشابهت   مكاتب روان 

تأكيد شده  » نفس متعالي «يا  » نفس برتر « است كه در آن بر       1تركيبيِ روبرت آساجيولي   روان
. مشخصة عمومي افراد برخوردار از اين نوع نفس، فراتاريخي و فرامكاني بودن است            . است

هــاي   آن، بــه پــژوهشتبــع شناســي عرفــاني و بــه تــرين تــشابه را بــه روان ايــن مكتــب، شــبيه
در ايـن نظريـه، بـه محـض وقـوع           . شناسـي تـصوف دارد     پژوهان غربـي در بـاب روان       عرفان
عنوان مركز آگاهي     به» نفس برتر «زدايي، و با رهايي از نفسِ آشفته و متغيرِ شخصي،            هويت
 هايي ميـان ايـن تجربـه بـا     شباهت. يابد صورت بسيط، پايدار و آگاه از خود تحقق مي    ناب به 

  ).280-278: 1385فونتانا، (تجربة عارفان وجود دارد 
  
  2گرايانه شناسي انسان  روان3-3

ايـن  در  . شكوفا شد ميلادي   1970 و 1960هاي    شناسي در دهه     روان درگرايي    ويكرد انسان ر
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 هـاي   نيازهـا و ارزش    لزوم توجه به     معنويت و معنا و    بازگشت به    شناسي،  ه از تاريخ روان   دور
 كـه در انـسان       بر اين اصل استوارند    گرايانه  هاي انسان    نظريه .وجه قرار گرفت  مورد ت  عرفاني

 انـسان     كمـال  هاي  بودن محيط، ظرفيت   مكانيسمي فطري وجود دارد كه در صورت مساعد       
ي بـاطني ـ   هـا  توانمنديو  استعدادهاي ذاتي ر بشناسان اين مكتب كند؛ لذا روان را محقق مي

گـرا رويكـرد و رهيـافتي متفـاوت          شناسـي انـسان    سنّت روان . اند تمركز كرده  شهودي انسان 
گـرا   شناسـي انـسان    آنـان معتقدنـد در روان     . كـاوي دارد   نسبت به مكتب رفتارگرايي و روان     

بينـد و نيـز بـرخلاف اسـلوب           برخلاف رويكرد رفتارگرايي كه آدمـي را چـون ماشـين مـي            
 تأكيـد دارد، بـر اسـتعدادهاي        پريش و درمانـدة آدمـي      هاي روان  كاوي كه تنها بر جنبه     روان

شناسـان    روان توجـه ). 7: 1369شـولتس،   (زيستي استوار اسـت      بالقوه براي نيل به كمال و به      
هـاي     و ارزش  وجـودي كه بر حالات     شد   شناسي فراشخصي   ساز ظهور روان    گرا، زمينه   انسان

 بمكت ـ نظـري  ريـز مبـاني    پايـه  3مزلـو  هـاي آبراهـام     پـژوهش  .شـت معنوي تأكيدي تمـام دا    
خودشكوفايي در نظرية مزلو، بيانگر رشد استعدادهاي بالقوه است و اينكه   . شد گرايانه  انسان
او براي انسان سرشتي متعـالي      . يابند هاي محدودي به شناخت هويت خويش دست مي         انسان

هـاي بـشر     براي كشف توانـايي   . قائل است كه ذاتاً گرايش به صلح، آرامش و حقيقت دارد          
مـثلاً اگـر    .  و برتر يا خودشكوفا را كه قدرت ادراك بالاتري دارند، برگزيد           بايد افراد سالم  

هـا بـه دسـت       بخواهيم اطلاعاتي دربارة امكانات رشد معنوي، ارزشي يـا اخلاقـي در انـسان             
: 1374مزلـو،   (ترين و پارساترين افراد نوع بشر را مطمح نظر قرار دهيم             آوريم، بايد اخلاقي  

شــكوفايي . لــو، بــه نظريــة انــسان كامــل در عرفــان شــباهت داردايــن نــوع نگــاه مز). 23 -5
فرويد يـك نيمـة     «. هاي مزلو است   هاي بالقوه، وجه مشترك عرفان اسلامي و انديشه        توانايي

شناسي را در اختيار ما گذاشت و ما اكنون بايد آن را با نيمـة ديگـر، يعنـي          بيمار روانيِ روان  
شناسي سلامت به ما امكـان بيـشتري بـراي كنتـرل و           نشايد اين روا  . نيمة سالم، تكميل كنيم   

  مزلـو  ).23: 1371مزلو،  (» هاي بهتري بسازد   مان بدهد و از ما انسان      بهبود بخشيدن به زندگي   
ت،  احساس خـشي   شناختي بارزي دارند، چراكه    هاي روان   زمينه عرفانيهاي    معتقد بود تجربه  
   .ندكن را ايجاد مي عميق ة وجد و جذب،حرمت، ابتهاج
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  4شناسي فراشخصي  روان4-3

  شناسـي    در روان    ريـشه    كـه    اسـت   شناسـي    جديـد روان    هاي   از شاخه    فراشخصي  شناسي  روان
طور عمومي در سخنراني آبراهام مزلـو         بار به  شناسي فراشخصي نخستين   روان .گرا دارد   انسان

ــان   ــد س ــساي موح ــستين كلي ــال   در نخ ــسكو در س ــد 1967فرانسي ــرح ش ــا، او در.  مط  آنج
او اشـاره كـرد     . شناسي را نيازمند رويكردي دانست كه تجارب معنوي را واكاوي كند           روان

گرايانـه، علمـي مـوقتي اسـت كـه مقدمـة روش فراشخـصي و والاتـرِ                   شناسي انسان  كه روان 
تـوان آن را فـصل       كه مي - فراشخصيشناسي   روان). 824: 1386وولف،  (شناسي است    روان

   فراسـوي    كـه    اسـت    امـري    هـر آن     معنـاي    بـه  -جارب عرفاني ناميد  شناسي و ت   مشترك روان 
شناســي  روان .پـردازد  مــي  انـسان    غــايي هـاي   ظرفيــت  بـه ،  و مكــاني  زمـاني  هــاي محـدوديت 

 كنه ماهيـت     كه به درك   ستا، فرآيندي در جهت خودشكوفايي و خودشناسي        شخصيفرا
اصول بنيـادي    و    معنوي هاي سنتبي از    تركي  اين مكتب،  لوژيو متد  اساساً .راه دارد وجودي  

هـاي    تمـامي جنبـه    شخـصي، شناسـي فرا   در روان سـبب،   به همـين    . شناسي معاصر است   روان
شناسـي   هـاي عرفـاني كـه در روان    ترين زمينـه  مهم. گيرد  توجه قرار ميمورد وجودي انسان

 و مراقبـه،    حالات رمزآلود آگاهي، تمركـز    : اند از  شود، عبارت  فراشخصي بر آنان تأكيد مي    
             حالات شمني، مناسك، تجارب عاشقانه، همدلي، الهام، هنر فرافردي، مرگ و هستي، خود

  ).35-9: 1386چنگيز، (فرهنگي  الگويي، رشد معنوي و مطالعات ميان برتر، تجارب كهن
  
   مكتب پراگماتيسم5-3

ازوارانـه  شناس مكتب پراگماتيسم، تجارب عرفـاني و ر  روان ،)م1910-1842(ويليام جيمز 
او بـا نگـاهي     . كـرد  بخـشي و نتـايج عملـي محـسوس، ارزشـمند تلقـي مـي               را به شـرط ثمـر     

هـا و ادلـة ديـن        وجوي خاستگاه   كرد كه نبايد در جست     پديدارشناسانه، بر اين امر تأكيد مي     
بود، بلكه بايد به كارايي و مفيد بودن يا نبودن آن نگاه كـرد و بـر همـين قيـاس، او حـالات              

او معتقد بود در دستگاه فكري و روانـي         . كرد دي شخص باورمند را تحليل مي      وجو -رواني
كنـد و كـار آن از     ها را درك مي    ياب وجود دارد كه حقايق و واقعيت       ما يك حس حقيقت   

او در جـاي   ).Gemes, 2002:52(دارتـر اسـت    تـر و دامنـه   حواس معمـولي ديگـر، عميـق   
تفوق امر معنوي،  عظمـت،  اتحـاد،  اطمينـان و             كند كه احوال عرفاني، از       ديگري اشاره مي  
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هـا   اي كـه احـوال عرفـاني، مـا را بـدان            بيني باوري و خوش   گويد؛ ملكوت  آرامش سخن مي  
  ).29: 1389جيمز، (ترين بصيرت به معناي زندگي باشد  كند، شايد درست متقاعد مي

آن اسـت كـه همـة       شناسي، اين جستار بـر       با توجه به تناسبات و پيوندهاي عرفان و روان        
كـاوي   شناختي و روان   شناساني كه عرفان و تصوف را با رويكرد روان         شدة شرق  آثار ترجمه 
پژوهـان غربـي،     بدين جهـت، بـا كنـدوكاو آثـار عرفـان          . اند، بررسي و تحليل كند     واكاويده

ايـم و در گـام بعـدي،         شـناختي را در مطالعـات آنـان جـسته          نخست، رد پـاي رويكـرد روان      
انداز عرفـانيِ اغلـب      در چشم . ايم گونگي اين نگاه تطبيقي را تحليل و نقد كرده        چيستي و چ  

اسـت و   » پژوهـي  نفس«شناسيِ كمال و     شناسي تصوف از مقولة روح     شناسان، روان  اين شرق 
دهنـد،   را در كـانون توجـه خـود مـي         » رفتـار «شناسي نوين كـه عمومـاً        با اغلب مكاتب روان   

شناسان بـر خودشناسـي عارفانـه،        ه همين سبب، پژوهش شرق    ب. چندان تلائم و تناسب ندارد    
بـرانگيختن روان بـا دگرخـود       «تكامل شهوديِ منِ صوفي و به قول هـانري كـربن، بـر پايـة                

شناسـي بـه    هـا، گـاه، روان      در ايـن پـژوهش    ). 51: 1373شايگان،  (استوار است   » اش  آسماني
رون و نفـس سـالك مـرتبط باشـد،      چيزي كه بـه د  معناي عامِ آن مد نظر است؛ يعني هر آن 

شناسـي، صـرفاً      ها، روان   در بخش ديگري از پژوهش    . شناسي عرفاني قلمداد شده است     روان
در اين نگاه، تأكيد بر نفس امـاره و تربيـت آن و             . از منظر ديني و قرآني واكاوي شده است       

هـا، تطـابق     وهشاي از اين پـژ     تلاش عارف براي ترقيّ خود نازل او است و سرانجام در پاره           
هاي عرفاني، همچون ابعاد ناخودآگاه عارف، اعيان ثابتـه، تمثيـل و رمزهـاي عرفـاني            آموزه

شناسـي يونـگ و متـأخّران او تحليـل و نقـد       شناسي، از منظـر روان    با مكاتب نوين علم روان    
  . شده است

  
   بررسي و بحث-4
  )خود، من( نفس 1-4

كـه گـاه تمـام سـلوك را           صوف است، طـوري   شناختي ت  ترين موضوعات روان   نفس از مهم  
انـد و عارفـان از دو        نفس را گاه، جـان و روح، و گـاه، دل خوانـده            . اند شناخت نفس دانسته  
نفس، حقيقت ذات انسان و جـوهري اسـت كـه محـل عـالم امـر                 . 1: اند منظر به آن پرداخته   

دوم،  نفـس در     در نگاه غالب    . اي است حيواني كه جامع صفات ناستوده است        قوه. 2. است
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بـدان كـه نفـس، دشـمني اسـت          «. گيـرد  اي روحـاني اسـت، قـرار مـي         برابر روح كـه لطيفـه     
و حيلت و مكر او را نهايت نيست و دفع شر او كردن و او را مقهور گردانيدن،                   روي دوست
و از صـفت   و او را بـه صـلاح بـاز آوردن    نفـس كـردن   پـس تربيـت  . تـرينِ كارهاسـت    مهم

  ).173: 1374نجم رازي، (»  مطمئنگي رسانيدن، كاري معظمَ استةرتب او را به م،امارگي
را در آثـار نجـم كبـري        » خودآگـاهي «شـناختيِ    پژوه ژاپني، جنبـة روان     ايزوتسو، عرفان 
توجـه   كنـد،  مـي  متمـايز  را او مكتـب  و كبري نجم آنچه ازنظر ايزوتسو    .بررسي كرده است  

 ديگـر  اي مرحلـه  بـه  اي مرحلـه  از آن در الكس ـ كـه  است اي شناختي روان فرايند به او دقيق
 او تأكيـد    .شـود، برسـد    مـي  يـا وصـال شـناخته      اتحـاد  عنوان با كه معنوي به كمال  تا رود مي
اسـت و تمـامي الگوهـاي       » نفـس «شناسـي    شناسي صوفي درحقيقـت، روان     كند كه روان   مي

ا مـشاهده   اش درك ي ـ   مثالي، اعم از ديداري و شنوايي كه صوفي در طي رياضـت روحـاني             
هـاي   نفـس تـصاوير خيـاليِ خـود را كـه در اثـر دگرگـوني               . كند، به نفس مـرتبط اسـت       مي

طور ارادي، به اعماق نفس خـويش در         صوفي به «. كند شود، تجربه مي   اش ايجاد مي   روحاني
هاي عميق نفس را در شكل       كند و ساختار ذاتي لايه     تر آن نفوذ مي    جستجوي مناطق تاريك  

عِ تطهيرِ حاصل از رياضت منظمّ ِروحاني، خـود بـه خـود، از ايـن منـاطق                  تصاويري كه به تب   
  ).62: 1387ايزوتسو، (» كند آيد، تصور و تجسم مي دروني بيرون مي

تدريج  و در اثر رياضت و كشف         نازل صوفي به  » منِ«خوبي دريافته است كه       ايزوتسو به 
پـذيري نفـس كـه       كيـد بـر تكامـل     تأ. كند گرايش پيدا مي  » فرامن«هاي معيوب نفس، به      لايه

كند، بيش از هر چيز يادآور حركت جوهري نفس در نظريات ملاصدرا             ايزوتسو مطرح مي  
تواند تـا مرحلـة عقـل تكامـل          در اين تعبير، نفسي كه بالذاّت متعلق به جسم است، مي          . است
مرد و آن را ش ـ سينا  برمي ايزوتسو در اين رابطه، كاركردهاي فلسفي نفس را از نظر ابن    . يابد

در ايـن تعبيـر، او      . كنـد  مثابه يك شيء وجـودي اثبـات مـي         داند كه انسان را به     اي مي  پديده
دانـد كـه بـه انـسان اجـازه           اي مـي   نفس را محل خودآگاهي و كاركرد اوليـة آن را ويژگـي           

همـين نفـس بـه عنـوان        . خود آگـاه شـود    » هستمِ من«واسطه و شهودي، از      طور بي  دهد به  مي
  ).63: همان(شود  ام كاركردهاي هيجاني، حياتي، احساسي و شناختي شناخته ميكانون تم

النفس است كه بر     سينا دربارة علم    كند، ديدگاه خاص ابن      آنچه ايزوتسو به آن اشاره مي     
صــورت رمــزي در  ســينا از نفــس بــه ابــن . تأمــل درونــي و معرفــت غيرحــسي اســتوار اســت
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 كـربن آن را      سـخن گفتـه و هـانري      » حـي بـن يقـضان      «هاي تمثيلي خود، به ويژه در      داستان
كـربن  ).108: 1387كـربن،   (ناميـده اسـت     » يكپـارچگي شخـصيت   «و  » سازي عوالم  دروني«

نحـو پيـشاتجربي،    بيند كـه بـه   هايي مثالي مي هاي فوق ادراك حسيِ سينايي را صورت     تمثيل
شناسي اعماق به   روانداند كه در اي مي ترين وجود شخص است و آن را پديده        بيانگر ژرف 

بعضي از پژوهشگران معتقدند نوع نگـرش ابـن سـينا بـه           ). 97: همان(شود   تعبير مي » ايماگو«
واقع شده است كـه ويلهلـم وونـت آلمـاني و            » نگري شناسي درون  روان«نفس، مبنايي براي    

  ).66: 1385ديباجي، (اند  تيچنر آمريكايي در مكتب خود بر آن تأكيد كرده
شناسي سينايي كه اهم آن، مجرد بودن و استكمال نفس اسـت،   خوبي به نفس هايزوتسو ب 
 انـساني   نفـسِ از ديـدگاه او     . ه است  معرفي كرد  »كمال اول «ابن سينا نفس را     . پي برده است  

 و داراي   اسـت  وجـود آدمـي       عناصـر  ةكننـد  ر و تركيـب   ب، مـد  ممقـو بخـشي،    تي ـفعلسبب   به
مبنا، ايزوتسو در پژوهش خود در پي درك مدارج         بر اين   . كاركردهاي ناخودآگاهانه است  

شناسـي صـوفي، از بـين همـة      به نظر ايزوتسو در روان  .نفس در سلوك عارفانه برآمده است     
، تصوير و تجـسمي     »ادراك«. ترين وظيفه را دارد    ، اصلي »ادراك«كاركردهاي ذهنيِ نفس،    

  . صورت نمادين است از حالت روحاني و به
بـر  «: دهـد  ا در عرفان اسلامي با توجه به سه لاية نفس توضيح مي           ايزوتسو مراتب نفس ر   

برانگيـز و    احـساس ِ«مـن «عنـوان   طبق ديدگاه صوفيه، خودآگـاهي انـسان عـادي از خـود بـه          
شود كه در درون خـود،       لاية سوم، قلب ناميده مي    . گيرد شكل مي ) اماره(جسماني در نفس    

تـرين لايـة      تـرين لايـة نفـس و عميـق         سر، دروني . دارد» سر«و  » روح«تر به نام     دو لاية عميق  
سر، هستة قدسي نفس است كـه در آن، خـدا و انـسان بـا هـم متحـد و يكـي                       . آگاهي است 

تـرين شـكل خودآگـاهي اسـت، آگـاهي عـارف از خـودش                در اين بعد كه عالي    . شوند مي
  ).64: 1387ايزوتسو، (است » منِ الهي«اش نيست، بلكه آگاهي از  عنوان منِ انساني به

شناسـي اسـت كـه       كند، همان فـراروان    اين نوع خودشناسي كه ايزوتسو بر آن تأكيد مي        
اين خودشناسي به منزلة خداشناسـي اسـت و         . هاي هانري كربن مشهود است     بيشتر در نوشته  

در اينجا بخش نازل نفـس، تطهيـر        . رسد  ترين اطوار وجودي خود مي     منِ عارف، به گسترده   
بـا تحقّـق نفـس    . شـود  تر مـي  كه راه به منِ قدسي عارف دارد، فربه» طمئنهنفس م «شود و    مي

اي نـوراني    مطمئنه، نفس تجربي كه همانا تصوير واقعي خود حقيقي عارف است، در دايـره             
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اش بـر    شوند و به وحدت اصلي و ازلـي        اين دو خود، كاملاً در يكي متحد مي       . شود فاني مي 
. شـود  راني كه مـنِ راسـتين اوسـت، بـر او ظـاهر مـي              بدين صورت، يك انسان نو    . گردد مي

شـود،   سازي اين دو خود فراهم آورده مـي        تجربة اساطيري كه از طرف صوفي براي همسان       
كه نجـم   » خود الهي «و  » خود متجلي «، يعني   »خود«دو  . است» تولد خود متجلي  «دهندة    نشان

اولـي، اساسـاً خـود    «.  اسـت كبري بر آن تأكيد دارد، توجه ايزوتسو را به خود جلـب كـرده           
اسـت  » خود الهي «اين  . كاذبي است كه بايد از آن گذر كرد و در نهايت، بايد ناپديد گردد             

در چنـين حـالتي، بـا ضـمير اول          » خـود الهـي   «. گيـرد  را به خود مـي    » خود متجلي «كه نقش   
هـاي   گويد، پس اين همان چيـزي اسـت كـه بـراي گـوش              شخص از زبان صوفي سخن مي     

اول شخص در اين اظهـارات،      . كند د و ناآزموده به منزلة كفر و زندقة محض جلوه مي          ناوار
  ).68: همان (» است» خود الهي«صوفي نيست، حتي خود متجلي او نيز نيست؛ سخنگو » منِ«

پژوه آلماني نيز هـر آنچـه كـه بـه نفـس و روان آدمـي مربـوط                    ماري شيمل، تصوف   آنه
شناسـي تـصوف را      اساساً شيمل روان  . داند وفيانه مرتبط مي  شناسي ص  شود، به قلمرو روان    مي

برخلاف ديدگاه ايزوتسو، در نگاه شيمل، نفـس، آن خـود           . داند بر مفاهيم قرآني استوار مي    
اين نگاه او درواقـع بـه       . ترين لاية وجودي انسان است     مبناي وجود آدمي نيست، بلكه پست     

شـيمل معتقـد اسـت    .  و تزكية نفس اسـت     گردد كه هدف آن تربيت     بعد عملي عرفان بر مي    
هاي بايزيد بسطامي، حكـيم ترمـذي و ابوسـعيد خـراّز از ايـن                تعاليم صوفيانه از جمله آموزه    

را در مرتبـة بـالاتري از نفـس و    » قلب«بندي،  اين تقسيم. اند گانه تبعيت كرده  بنديِ سه  تقسيم
ادآور نظـام وجـودي انـسان    سخن شيمل ي. كند را در مقامي برتر از قلب توصيف مي     » روح«

داند كه از پدرِ روح و مادرِ نفس         الشرع خويي است كه قلب را فرزندي مي        در نظريات امين  
  ).84: 1392نيري، (متولّد شده و ميان نور و ظلمت است 

ــته     ــي، در نوش ــوان بخــشي از روان آدم ــه عن ــاره ب ــه نفــس ام ــاره ب ــسياري از  اش ــاي ب ه
عنـوان    پـژوه آمريكـايي نيـز از نفـس بـه            چيتيـك، تـصوف    ويليام. شناسان مشهود است   شرق
كنـد   او اشاره مـي   . كند ترين بعد باطني انسان و جنبة ذات حيواني و شهواني آن ياد مي             پايين

نفـس  . تر يا ملكي انسان اسـت، بـشناسند   كه تنها خدا و روح قادرند روح را كه ماهيت عالي 
كنـد و تنهـا اوليـا         و وراي اوست، كسب مـي      تمامي واقعيت اثباتي خود را از روح كه بالاتر        

سـخن چيتيـك    . ها يـا در خـدا متمركـز اسـت          شان از واقعيت در روح آن      هستند كه آگاهي  
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نفـس از  . گـاه صـفات روح اسـت    اي عام در عرفان اسـت و از ايـن نظـر، نفـس جلـوه        نظريه
سـي  شنا  در روان . دهـد  آنجايي كه تعلق بـه جـسم دارد، صـفات روح مجـرد را نمـايش مـي                 

هستند كه سـالك در راه      » فضائلي«صوفيانه، مقامات، عبارت از كمالات اخلاقي، معنوي يا         
  ).23-22: 1383چيتيك، (يابد  ها دست مي طريقت، به آن

نظر شيمل را به خـود جلـب كـرده          » مرگ ارادي «شناختيِ صوفيانه، تعبير     در بحث نفس  
عرفـاني شـود، بايـد خـود را         » دوج ـ«كنـد كـه انـسان بـراي اينكـه واجـد              او اشاره مي  . است

تأييـد و تـصديق   «: آورد كه گفتـه بـود   او در اين باب، سخن ماسينيون را به ياد مي       . »بشكند«
شـيمل،  (» خداوند، بيشتر از طريق خراب كردن و نـابودي خـود اسـت تـا از طريـق سـاختن                   

الباً اين عـارف  كند كه غ در اين رابطه، شيمل به نگاه عطاّر نيشابوري اشاره مي     ). 322 :1374
در . گويـد  اي براي كسب آرامش و وحدت عرفـاني سـخن مـي            عنوان وسيله   به» شكستن«از  

شود و شهود ربـاني جـاي        رنگ مي  اين اتصال معنوي، ارادة عارف و ضمير خودآگاه او كم         
 شـاعر  ناخودآگـاه  ضـمير  از حـد  چـه  تـا  عرفـاني  شـعر  كـه  برد پي توان مي«گيرد   آن را مي  

 بـيش  الهـامي  واسـطة  كـه  كنـد  مـي  احساس را مسئله اين اندازه چه تا شاعر زني و خيزد برمي
 نگذاشته وي براي اختيار جاي هيچ كه سپرده الهامي دست به مطلق طور به را او خود. نيست
  .)71: 1376 شيمل،(» ندارد را آن برابر در مقاومت تاب و است

شناسـي   روان«يـا   » شناسي كمال  روان«ديدگاه شيمل در باب انسان كامل، بيشتر منطبق با          
شناسي سنتي، يعنـي     شناسيِ فراشخصي با آنچه كه در روان       انسان در روان  . است» فراشخصي

در ايـن مكتـب، انـسان موجـودي      . شود، متفاوت است   تحليلي ترسيم مي   رفتارگرايي و روان  
شناسـي، تحقـق     در اين نـوع روان    . يافته است  ناتوان و بيمار نيست، بلكه بيدار، آگاه و كمال        

در اين مكتـب، انـسان از سرشـتي اميـدبخش و            . يافتن استعدادهاي بالقوة انسان اهميت دارد     
او . شناسان اين مكتـب اسـت      ترين روان  آبراهام مزلو از معروف   . بينانه برخوردار است    خوش

نات امكا«: نامد، معتقد است   مي» هاي اعلا  تجربه«هاي عرفاني كه او آن را        با تمركز بر تجربه   
: 1386وولـف،  (» اند گونة انسان انگيز و ژرفاهاي مبهمي وجود دارد كه گواه عظمت        شگفت

811.(  
او معتقـد   . شناسـي تـصوف سـخناني در خـور تأمـل دارد            ويليام چيتيك نيز دربارة روان    

شناسـي مـدرن اسـت؛ كـه بـر           شناسي عرفان، نه بر رفتار تجربي كه موضوع روان         است روان 
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ترين معناي ممكن آن و معـادل         را به وسيع  » روان« او معتقد است اگر واژة       .روح تأكيد دارد  
تـوان    در فرهنگ واژگـان صـوفيان درنظـر بگيـريم، ايـن بعـد تعليمـات آنـان را مـي                    » روح«
هـاي روح    شناسي صوفيانه علم دگرگـوني     صورت، روان   اين  در. ناميد» شناسي صوفيانه  روان«

ــت     ــق اس ــه ح ــفر ب ــول س ــك، (در ط ــر او، روان). 21: 1383چيتي ــا   از نظ ــي در اينج شناس
 ناهـشيوار   -مراتبي را    هاي معرفت و سلوك، سلسله     روح عارف در وادي   . شناسي است  روح

شناسـي    در ايـن تعبيـر، شـناخت احـوال عارفـان همـان روان             . كنـد   طي مي  -و ناخودآگاهانه 
شناسي معروف   رواننام كند، اين علم با آنچه در غرب به  چيتيك اشاره مي  . تصوف نام دارد  

شناسـي كـاملاً بـر       است، كمترين شباهتي نـدارد و حتـي در فرهنـگ واژگـان مولانـا، روان               
كند كه در آثار مولانا مانند ديگر آثـار عرفـاني،            چيتيك اشاره مي  . مبتني است » النفس علم«

يـان  خواجه عبداالله انصاري، صراحتاً از حالات و مقامات سـخن بـه م        منازل السائرين   ازجمله  
نيامده است؛ ولي در مورد تجربيات سالك و نيز حالات رواني و روحاني كه انسان بايد در                 

بـسياري از اشـعار ديـوان شـمس را          . ها كوشش كنـد، مفـصلاً بحـث شـده اسـت            كسب آن 
). همانجـا (توان بيان شـعري بعـضي تجريبـات و حـالات روحـاني خـود مولانـا دانـست                     مي

كنـد و    در آثار مولانا مطرح مـي     » خودي خودي و بي  «و  » دنفي خو «چيتيك بحثي با عناوين     
مـاري شـيمل     شناسـانة آنـه    ايـن بحـث، رويكـرد روان      . پردازد به بررسي اين مقولة رواني مي     

گويـد انـسان در خـوديِ        بـاره مـي    چيتيـك در ايـن    . كنـد  دربارة مرگ ارادي را تـداعي مـي       
كـه در ظـاهر، رنـج و        » خـود  «مـرگ . تواند چيزها را چنان كـه هـستند، ببينـد          ش نمي »خود«

آيد، درواقع منبع لذت اسـت و در مقابـل، لـذاتي كـه مـا معمـولاً تجربـه                     شكنجه به نظر مي   
تمركـز بـر    ). 257همـان،   (دارنـد    اند، زيرا ما را از خدا دور نگه مـي          كنيم، رنج و شكنجه    مي

، يا همـراه بـا   »رذك«جا فكر، پيش از  خود از نظر مولانا يكي از ابعاد سلوك است كه در اين        
او . شناسـانة ذكـر تأكيـد دارد       بر بعـد روان   » مديتيشن«چيتيك از منظر    . گيرد آن صورت مي  

. برنـد  كـار مـي      را به  5كند كه بعضي از متون، واژة ديگري از قبيل محاسبه يا مراقبه            اشاره مي 
طور گذرا به  هتر فكر و در رابطه با عمل ملازم با آن، يعني ذكر، ب       مولانا تنها تحت واژة كلي    

شناسـي   روان«كندكه اين امر بيشتر به قلمـرو         عنوان يك انضباط معنوي اشاره مي       مديتيشن به 
تفكر در اين قلمرو با تفكر فلسفي متفاوت اسـت و منظـور             ). 173: همان (تعلق دارد » معنوي

فكـر در ايـن نگـاه، در تـرادف بـا مراقبـه و               . از آن، كشف و شهود و دريافت دروني اسـت         
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اي فراحـسي و فراتجربـي پديـدار         ايـن درك صـوفيانه، در مرتبـه       . راي ابعاد روانـي اسـت     دا
تفكر در اين معنـي، مـنِ صـوفي را بـا همـة             . شود آگاهي وصل مي   شود و به قلمرو ناخود     مي

تـر از    البته درنظر مولانا، ذكر، بـسيار مترقّـي       . كند قواي روحي او متحد و روان او را فربه مي         
گويـد از آنجـا      آنچه چيتيك در بـاب ذكـر مـي        . برد هميشه به ذكر پناه مي    فكر است و فكر     

آيـد و   گيرد كه در ذكر، يكي شدن منِ عارف با منِ برتر و روحـاني او پديـد مـي         نشأت مي 
  .شود اين سبب فناي نفس عارف مي

از نظـر  . شناسي نفس در انديشة سهل تـستري پرداختـه اسـت     به روان6باورينگ گرهارد
مؤمن كه در آن مرزبندي مشخصي بين نفس امـاره و نفـس            روحاني شناسي روانباورينگ،  

 و تعمـق  مبـين  تـستري و   عرفاني عقايد ترين برجسته و ترين مهم از يكي مطمئنه وجود دارد،  
بنـدي دوگانـة     باره به بخش   باورينگ در اين  . است آدمي شناسي نفس  روان در تستري تفكر

الـروح   بـه نظـر وي نفـس      . كنـد  اشاره مـي  » الطبع نفس«و  » الروح نفس«تستري از نفس، يعني     
هنگام مـرگ، خداونـد     . اي غيرنوراني است   الطبع داراي لطيفه   اي نوراني و نفس    داراي لطيفه 
ستاند و هنگـام خـواب، لطيفـة         كند و باز مي     الطبع جدا مي   الروح را از لطيفة نفس     لطيفة نفس 

الطبع بـه    لطيفة نفس . گرداند ند و باز به آن بر مي      ك الروح جدا مي   الطبع را از لطيفة نفس     نفس
: 1393باورينـگ،   (الروح به ذكر وابسته اسـت        خوردن، آشاميدن و لذت بردن و لطيفة نفس       

چه در كلام تستري مشهود است و باورينگ بر آن تأكيـد دارد، ايـن اسـت       آن). 445 -444
در نوسان بـودن    .  به كمال برسانند   توانند به اتحاد برسند و فرد را       كه دو جنبة نفس آدمي مي     

 نفس و از اماره به لوامـه و مطمئنـه متغيـر بـودن در                 آدمي از حيوانيت تا فرشتگي و نيز تلون       
  .نظريات تستري مشهود است

  
  شناختي آن  نيايش عارفانه و بعد روان2-4

خاطر  حالات رواني عارف هنگام نيايش از قبيل توجه و تمركز باطني، آرامش، شوق، تسليّ
تـرين كـاركرد نيـايش در عرفـان،          مهـم . كنـد  شناسي مرتبط مي   و اطمينان، نيايش را به روان     

جا، نيايش هدف نيست،     در اين . افتد وحدت مجذوبانه است كه از طريق ذكر قلبي اتفاق مي         
گونه خودآگـاهي نـسبت بـه تفـاوت          در اين نوع نيايش، هيچ    . بلكه ابزاري براي اتحاد است    

هـاي عرفـاني بـر اصـل      نيـايش . كه ذاتي نيايش عارفانه است، وجود نـدارد    » تو«و  » من«ميان  
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  .مراقبه و تمركز بر نفس استوار است
 پديدارشناس نامدار ديـن، بـر نيـايش و تمركـز وجـودي حاصـل از آن                  7فردريش هايلر 

شناختي آن تحليل    پژوه آلماني، نيايشِ عرفاني را از منظر روان         اين دين . پژوهش كرده است  
طـور   توانـد آگاهانـه باشـد يـا بـه          او معتقد است تمركز عرفاني بر خير برين مـي         . رده است ك

انديــشي در  ايـن خودسـازي و ژرف  «. ناخودآگـاه، غيـرارادي و آميختـه بـا جذبــه رخ دهـد     
. آورد كه عارف در پي آن بوده است        نيايش، صلح، آرامش و شور و شعفي را به وجود مي          

تـري از     حالات دعا، در پي آن اسـت كـه بـه فهـم روشـن               عارف به ياري توصيف و تحليل     
در نظريات  » هاي دعا  حجاب«هايلر در اين رابطه به      ). 323: 1391هايلر،  (» تجربة خود برسد  
در اين تعبير، نيايش نيز چون ديگر وسـائط و لـوازم تـصوف، درونـي                . كند غزالي اشاره مي  

پيشرفت و تعالي در نيايش نه از       «. تكردن و پرورش باطني حالات براي تشرّف به اتحاد اس         
 و حالات ترين مهم هايلر). همانجا(» آيد پايين به بالا، بلكه از بيرون به درون به تصور در مي           

 »جذبـه  و اتحـاد  سـكون،  انديـشي،  ژرف مراقبـه،  يـادآوري،  «را نيـايش  روانـي  هـاي  ويژگي
تري   كه به فهم روشن    عارف به ياري توصيف و تحليل حالات دعا در پي آن است           . داند مي

صورت خودجوش، عمدتاً طي اوقـات تأمـل و           انديشي به  حالت ژرف «. از تجربة خود برسد   
تمركز، عملي است كـه موجـب وحـدت يـافتن تمـام زنـدگي            . آيد تعمقِ اختياري پديد مي   

  ).322:همان(شود   دروني مي
نيـايش در  . ه داردشناسـان  گويـد كـه مبنـايي روان        عرفاني سخن مـي    ِ«نردبان نيايش «او از   

در اينجـا انـسان، خـود فعـال اسـت و            . دهد مرحلة آغازين، با تمركز آگاهانه بر خدا رخ مي        
گردادند تـا فكـر بـه        هاي نفس بر مي     مايه  توجهش را از جهان بيرون و كثرت پراكندة درون        

 8فكـر از ايـن رهگـذر، بـه سـرور و شـعف             . جمعيت برسـد و احـساس آزادي درونـي كنـد          
خواند، با تمركـز و مراقبـة پيـشين،     مي» نيايش آرام«ر مرحلة دوم كه هايلر آن را  د.  رسد مي

جـانِ سرشارشـده از محبـت حـق، آرام          . شـود  آرامش و سكوني بر روح عارف حـاكم مـي         
روان از آن خـود نيـست و در قبـضة           . شـود   در مرحلة سوم، وجد رواني، شديد مي      . گيرد مي

اش را از دسـت      پـذيري  اراده، همـة انعطـاف    . د اسـت  مرحلة چهارم، فنا براي اتحّـا     . خداست
  ).327 -324: همان(شود  دهد و روان با غياب خود وارد وضعيت مرگ عرفاني مي مي

او . شناساني كه بر ابعاد نيايش عارفانه تأكيد كرده، كوجيرو ناكاموراسـت           از ديگر شرق  
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 اشـاره  ناكـامورا . اسـت شناختي آن را در آثار غزالي بررسي كـرده            دعا و كاركردهاي روان   
 دو ايـن  اگـر  و بـرد  مـي  كـار  به هم با را »فكر «و »ذكر «اصطلاح دو اغلب غزالي كه كند مي

 خـدا  بـه  خـود  معرفـت  افـزايش  بـه  قادر تنها نه فرد شوند، جمع هم با رواني ذهني  ـ رياضت
ي »فنـا «او مفهـوم    . بخـشد  اسـتواري  خـود  قلـب  در را معرفت اين تواند مي بود، بلكه  خواهد

در آن حالت، متعلّـق يـا هـدف شـهود،           «: دهد گونه توضيح مي   صوفيانه را از نگاه غزالي اين     
چنان كامل در ذهن فـرد شـهودكننده، سـريان دارد و آن را بـه خـود جـذب                » مشهود«يعني  
او نسبت به شهود خودش از متعلّق يـا هـدف    . كند كه فرد نسبت به خود هوشياري ندارد        مي

در اين حالـت ذهـن، هـيچ        . ماند ارد؛ فقط مشهود در ذهن او باقي مي       شهود هم هوشياري ند   
  ).51: 1396ناكامورا، (» تفكيك و تفاوتي ميان شاهد و مشهود و عمل شهود نيست

. گويـد  در انديشة غزالـي سـخن مـي   » ذكر«ناكامورا در جايي ديگر دربارة ارزش رواني        
ه را يكـي از توجهـات عرفـاني         ناكامورا ثابت نگه داشتن قلب و حفظ توجـه ذهـن سرگـشت            

دهد كه غزالـي اساسـاً بـه دو قـسمِ پريـشاني ذهنـي، بيرونـي و                   او توضيح مي  . داند غزالي مي 
پـذير و    راحتي درمان  اي را كه منشأ بيروني داشته باشد به        غزالي پريشاني . دروني معتقد است  

غزالـي ذكـر خـدا را       ). 84: همـان (بينـد    اگر منشأ دروني داشته باشد، علاج آن را دشوار مي         
علت بايـد در عمـق   «داند و اگر ذكر هم سبب بهبود نشد،        عاملي براي رهايي از پريشاني مي     

هاي ذهني رواني، سـبب اصـلاح و تغييـر خلـق و              نهاد خود فرد نهفته باشد و مجموعه تلاش       
ه در مكتب عرفان غزالي، ب ـ    » خوف«ناكامورا با آگاهي از مؤلفة      ). همانجا(» خو حاصل شود  

يك نوع ممارسـت روانـي      «: كند بخشي از ديدگاه اين عارف خائف، دربارة ذكر اشاره مي         
كند با شور و اشتياق بيشتري بـه يـاد خـدا باشـند و آن،       وجود دارد كه به مبتديان كمك مي      

 »شـان در برابـر خـدا فكـر كننـد      اين است كه پيوسته به مرگ خودشان و جايگاه پر مخاطره     
  ).85: همان(

  
  هاي عرفاني و ابعاد رواني آن ثيل تم3-4

شناسـانِ   هاي عرفاني و ارتباط آن با ضمير ناخودآگاه شايد بيش از ديگر شـرق              دربارة تمثيل 
نشيني و دوستي بـا يونـگ    كربن هم به سبب هم   .  كربن صاحب نظر باشد     پژوه، هانري  عرفان

. ر نگريـسته اسـت    ت ـ شناسـي عرفـاني عميـق       مندي از ذهن فلسفي بـه روان       و هم به سبب بهره    
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كرد اين بود كه او  شناسي يونگ، كربن را شيفتة خود مي شايگان معتقد است آنچه در روان
داشـت كـه بـه كـشف روان          برد و آدمـي را وا مـي        را به كار مي   » روان«با جرأت تمام، واژة     

شناسي يونگ به ياري ديدگاه متـافيزيكي كـربن    روان). 49: 1373شايگان،(خويش بپردازد  
 و براي او مجالي براي تبيين عرفاني روح، ارتباط آن بـا عـالم مثـال و هجـرت نفـس از                    آمد

هـا و رمزگـشايي ضـمير     نمادهاي يونگي و توجـه بـه عـالم سـمبل    . عالم نمودها فراهم آورد  
به عقيدة كربن، سخن بـر  «. گرايي او را پربارتر كرد ناخوداگاه انسان، پديدارشناسي و تأويل   

شناسـي يونـگ     بـراي نجـات روح جهـان و در ايـن بعـد از مـسئله، روان                اي است    سر مبارزه 
تواند زمينه را براي اين نبرد آماده كند، اما سـرانجامِ پيروزمندانـة نبـرد، تنهـا بـه                    خوبي مي  به

شناسـي كـه     روح). 53: همـان (» هاي ديگري هم نياز دارد     شناسي وابسته نيست و سلاح     روان
يگاهي ندارد از نظر هانري كربن، آن ابزار لازمي است كه شناسي مدرن، چندان جا  در روان 

كند، مملو  كربن جهاني را كه نفس در آن زندگي مي       .جهان مادي امروز به آن محتاج است      
ــه نظــر او مغــرب. دانــد پريــشي، و نفــس را تــسليم عــالم اشــيا مــي  از روان زمــين ازطريــق  ب

تح دوبارة نفس اسـت؛ نفـسي كـه    شناسي اعماق، در پي ف    رويكردهاي پديدارشناسي و روان   
  ).109: 1387 كربن،(شده است ) گرايي اثبات(و پوزيتيويسم ) جبرگرايي (9اسير دترمينيسم

اهميت يونگ براي كربن در اين است كه يونگ زبان رمزي ماقبل تاريخ را كشف كـرد و                  
 بين ميانجي اندتو مي نماد .آن را از استعاره، مجزا دانست و نماد را به ساحت روان پيوند داد             

نماد ابزار پيوند عالم بيرون بـه       . باشد ظاهر جهان و غيب ناخودآگاهي و عالم   و خودآگاهي
شناسـي و هـم در عرفـان،         نمـاد هـم در روان     . عالم درون و گذر از واقعيت به حقيقت است        

پـذير، ذهـن را بـه فراسـوي          گشايد و شناخت و آگاهي از اين جنبة تأويل         راهي به تأويل مي   
هـا را از محتـواي    تايـپ  از نگـاه كـربن اگـر آركـي    . كنـد  ود آدمي و هستي رهنمون مـي  وج

شان خالي كنيم، به همان صور الهي و اعيان ثابته در عرفان اسلامي، خلاصه بـه         شناختي روان
  ).49: 1373شايگان، (اند  رسيم كه از مظاهر تجلي روح اي مي همة صور نوعي

. كنـد  بيش از همه، بر بعد سمبليك آن تأكيـد مـي          شناسي تِصوف،    كربن در بحث روان   
دانـد   هايي مي  را تمثيل ) الطير ةليقضان، رسا  بن سلامان و ابسال، حي   (كربن سه رسالة ابن سينا      

كنند كه ابن سـينا در درون        صورت گنجينة آن صورت مثالي تصوير مي       اين جهان را به   «كه  
اين . ز صورت مثالي خاص خويش را داريمها ني خويش دارد، كما اينكه هر يك از ما انسان      
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صـورتي اسـت كـه بـه نحـو          . صورت مثالي صورتي است كه فوق هر ادراك حـسي اسـت           
 از  10شناسي اعمـاق   ترين وجود شخص است و چيزي است كه روان         پيشاتجربي بيانگر ژرف  

شود كـه بـه كمـك آن،         آدمي از نوعي آگاهي برخوردار مي     . كند  تعبير مي  11آن به ايماگو  
رود و ايـن     انـد، فراتـر مـي       اش كـرده   هايي كه زنداني   فس، پيروزمندانه از حد و حريم حلقه      ن

»  حكايـت شـده اسـت   الطير ةلرسا و در تمثيل  يقضان بن حيهمة ماجرايي است كه در تمثيل       
  ).97: 1387كربن، (

تفـاوت كـربن و     . اسـت  مـاورايي  هـاي  ذات بـه  وقوف و زبان از عبور كربن، رمزگرايي
شــود كــه كــربن، رمزپــردازي و رمزشناســي را بــا هــر نــوع   زآنجــايي آشــكار مــييونــگ ا

. كنـد  گرا و صرفاً زيستي و مادي تحليل كنـد، مخالفـت مـي             شناسي كه امور را تحصل     روان
هـا و    انـد اسـطوره    كاوي فرويدي مايل   گرفته از روان   تفسيرهاي دهري و نيز تفسيرهاي الهام     «

ولـي  .  به والايش محتويات زيستي تبيـين و توجيـه كننـد           ها رمزها را به روش فروكاستن آن     
برخلاف اين تفسيرها، شكوفايي خودجوش رمزهـا را بايـد متنـاظر بـا يـك سـاختار روانـي                    

و » عنـدي  مـن «هـاي   بنيادين دانست و به حكم همين واقعيت، اين رمزها نه حاكي از صورت     
شـايگان،  (» اين ساختار ثابت اسـت    موهوم، بلكه حاكي از مضامين مبنادار و ثابت، متناظر با           

1373 :440.(  
او قوة . شود هاي كربن، تنها محدود به ابن سينا نمي اشاره به بعد رواني تمثيل در پژوهش

كـربن معتقـد اسـت    . خيال و كاركرد تمثيلي  آن را از نظر ابن عربي نيز بررسي كرده اسـت    
 اشـيا و ايجـاد تغييراتـي در عـالم           عارف با تمركز قوة خيال و همراهي با همت، قادر به خلق           

واسطة قوة خيـال، آنچـه را كـه در آن مـنعكس              عبارت ديگر، قلب عارف به     به. خارج است 
موضوعي كه عارف تدبر خيالي خـويش را بـر آن متمركـز             «كند و    شده است، فرافكني مي   

زي است اين دقيقاً همان چي. شود سازد، مبدل به تمثيل يك واقعيت خارجي فرارواني مي       مي
كـربن،  (» كنـد  كه ابن عربي از آن با عنوان خيال منفـك منفـصل از فاعـل خِيـال تعبيـر مـي                    

1390 :331.(  
  

  در نگاه هانري كُربن» ديدار با فرشته«در نگاه يونگ و » فرديت «4-4
فرايند فرديت يا   . شناسي يونگ تأكيد دارد    در روان » فرديت«كُربن بيش از همه، بر موضوع       
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ــه خــود آمــدن«و » خودشناســي«تــوان بــه  ز ديــدگاه يونــگ مــيرا ا» تفــرد« تعبيــر كــرد » ب
 خودآگاه خويش را از توجه  ِ«من«انسان در راه رسيدن به فرديت بايد        ). 409: 1370يونگ،(

و از » آنيمـوس «، »آنيمـا «، »سايه«ِصرف به جهان پيراموني، متوجه عناصر ناخودآگاه از قبيلِ          
واقعـي و شـكوفايي     » تفـرد «ني و رمزي آن كند تا بتوانـد بـه           و نداي درو  » خود«تر   همه مهم 

فرايند فرديت درواقع ازطريق ادغام خودآگاهي و ناخودآگاهيِ شخصيت         . رواني نائل شود  
در فرايند فرديـت، انـسان   «. اند نيز نام برده  » تولّد دوباره «عنوان    پذيرد كه از آن به     صورت مي 

). 245: 1387يونـگ،   (رسـد    اش مـي   خويـشتن اصـلي   يا همـان،    » خود«ميرد و به     مي» من«از  
هـاي كـار يونـگ، متأسـفانه تنهـا بـه جنبـة ناخودآگـاه                 كربن معتقد است از بين همـة جنبـه        

اش توجه شده است و مقام فرديـت كـه مايـة اصـليِ تمـامي كـار يونـگ را تـشكيل                        جمعي
دنياي اجسام  «جود  همين جنبه از كار يونگ بيانگر و      . داد، چندان مورد توجه نبوده است      مي

ها در انديشة ايرانـي ـ اسـلامي پـي بـرده بـود؛        بود كه كربن بر پاية وجودشناختيِ آن» لطيفه
  ).  52-51: 1373شايگان، (المثال يا ملكوت روان  يعني عالم

شناسـي   در روان » پيـر خردمنـد   «الگـوي    خود، به كهـن   » ديدار با فرشتة  «كربن در تئوري    
نيـز تعبيـر    » روح«كـه يونـگ از آن بـه         » پيـر خردمنـد   «الگـوي    كهن. شود يونگ نزديك مي  

در روان و رؤيا،    » پير خردمند «به اعتقاد يونگ،    . كند، برخاسته از ضمير ناخودآگاه است      مي
به سـبب گرفتـاري انـسان       . شود به شكل طبيب، روحاني، معلمّ و هر مرشد ديگري ظاهر مي          

يونـگ،  (هـد    كنـد و يـاري مـي       جلوه مي با بصيرت خود    » صورت مثالي «ها، اين    در مخمصه 
شناسـي كـربن     الگو بـه ديـدگاه فرشـته       تعبير جوزف كمپبل از اين كهن     ). 114 -113: 1368

رسان غيبي و ماورايي است كه قهرمان در طول سفر دور و دراز خود               او مدد «: نزديك است 
ه از آن پيـامبر     تجربة عارفانـه، خـوا    ).  81: 1389كمپبل،  (» ناچار به ياري جستن از آن است      

مثابه راهبر دروني، ممكـن      باشد، يا از آن فيلسوف و عارف، بدون حضور اثرگذار فرشته، به           
بيـدار  : كنـد  اش فرق نمـي    فرشته به هر صورتي كه بخواهد ظاهر شود، نقش پرورشي         . نيست

كردن رواني كه در اين جهان در حكم غريبه است و برانگيختن اتصالِ دويكتـايي روان، بـا                 
مقام فردانيت در همين جنبة دوگانة اتصال است و بعـد قطبـي وجـود               . اش رخود آسماني دگ

كه در پرتو آن، نقطة مقابل يا همزاد آسـمانيِ روان، چهـرة خـويش را در حالـت انفـراد بـه                       
دهد، در پرتو همـين دوگـانگي موجـود در بطـن اتـصال اسـت كـه شـكوفا                     عارف نشان مي  
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  ).51: 1373شايگان، (شود  مي
  

 شناختي آن صوفيانه و ابعاد روان» ذوق «5-4

ترين مجاري اداركات عارفانه     ذوق در قلمرو عرفانيِ آن نوعي شناخت است و يكي از مهم           
ذوق . شـود  ذوق، چشيدن انس است و با شهود در قلب سـالك حـادث مـي              . آيد شمار مي   به

فتي دروني اسـت    هاي حسي، دريا   شناختي عرفاني و بر خلاف آگاهي      اي براي معرفت  نظريه
احوال عارفان به درجـات     . دهد واسطه تجليات حق رخ مي     كه در آن ادراك حضوري و بي      

. انـد  سـخن گفتـه   » الاذواق علـم «ذوق بستگي دارد، چنانكه صـوفيان در بحـث از احـوال، از              
  »شرب«غالب عارفان، ادراك لذّت مختصر و كسب الهامات خفي را ذوق و تدوام ذوق را                

  ).462: 1386جامي (ذوق به طور كليّ، به معناي خوشي معنوي و روحاني است  .اند ناميده
صوفيانه و » ذوق«هاي خود، بيش از همه،  ، محقق آمريكايي، در پژوهش 12لئونارد لويزن 

او ايـن حالـت     . شناختي آن را در آثار شيخ محمود شبستري بررسي كـرده اسـت             ابعاد روان 
او . دانـد  شناسي تصوف، اساسي مي     عران عارف و روان   شناسي كلام شا   عرفاني را در زيبايي   

 آن، در كـه  وجـود دارد   شناسـي  زيبايي علم از اي نظريه ذوق، اصطلاحِ كند كه در   اشاره مي 
 پيونــد ناپــذير جــدايي وجهــي بــه شـراب  نمــاد و مــستي فكــر بــا هنــري درك و ذوق مفهـوم 

 اسـت،  روحـاني  مـست  كه جيمزا در فهم شعور يا  نوعي توان مي را ذوق بنابراين. خورد مي
 يـا  خـلاق  شَـم  از تـر  پيـشرفته  و تر پيچيده شناختي، از منظر روان   كه مفهومي ؛13كرد تعريف
 از شد كه معني آن هر«: بيت در شبستري كه اي نظريه ترتيب، بدين. است صرف هنري ذوق
 نعكس شـده  م ـ صـوفيانه  اشـعار  سراسر در كرده، بيان »را او يابد لفظي تعبير كجا/  پيدا ذوق

  ).244: 1388لويزن، (است 
سـبب   كند، بـه   ذوق صوفيانه كه لويزن از آن به الهام روحاني و يا مست معنوي تعبير مي              

عنصري است لطيف كه عارف را بـه        . شناختي دارد  هاي شهودي آن، زيرساختي روان     جذبه
وق، مسبب احوال   ذ. سپارد كند و ناخودآگاه او را به فرامكان و فرازمان مي          لايزال متصل مي  

هاي نهادي و فرانهادي عارف   در اين نگاه، تمامي لذت    . آيد است و از حب دل به وجود مي       
ــدل مــي   ــراي وحــدت ب ــسي ب ــه كشــشي و ان ــن منظــر، ذوق صــوفيانه گــسترة  . شــود ب از اي

  . تري نسبت به ذوق هنري صرف دارد شناختي ملموس روان
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شكل استعارة مبتني بر «. اص صوفيان استاز نظر لويزن اين نوع تمثيل و نمادپردازي، خ     
انــد، بــا نمادســرايي  تأويــل عرفــاني كــه شبــستري يــا مغربــي در اشــعار فــوق بــه كــار بــرده 

. خودمحورانة مبهم شعراي نمادگراي فرانسوي، از قبيل بودلر و ملارمـه كـاملاً تفـاوت دارد           
ته از احـساسات    چنين چيزي، برخاس ـ  . گيرد نمادگرايي شعر صوفيانه از سلوك سرچشمه مي      

شناسـي   شـدة روان   هـاي شـناخته    يا انفعالات صرفاً شخصي نيست، بلكه مستند است بر نظريه         
   ).247 :همان(» هاست رشد كه طريقت صوفيانه مبتني بر آن

دل در عرفــان، اســاس قــواي روحــاني و . نيــز اشــاره كــرد» دل«در كنــار ذوق، بايــد بــه 
هاي  تلوين. بناميم» شناسي دل  روان«سي عرفان را    شنا جسماني است و بيراهه نيست اگر روان      

از . عارف به قلـب او وابـسته اسـت        » خود ناسوتي «يا  » خود لاهوتي «سالك و به تعبير ديگر،      
  نيـز  كـوب   زريـن . سوي ديگر، زبان عارف نيز ارتباط مستقيمي با تجربيات شـهودي او دارد            

منظـور از دل تقريبـاً كـل        و    است دل بر   شناسي صوفيه مبتني    روان اشاره كرده است كه تمام    
هاي ديگـر فقـط از حـواس جـسماني      دانش .حيات دروني انسان، از جمله علم و عمل است       

آيد و به دور      كه دانش دل مستقيماً از طريق عالم يقين الهي مي          د، درحالي نگير  سرچشمه مي 
  ).87 -86:  1383: كوب زرين (از هر شكي است

شناسـي   شناسي دل و ارتباط آن بـا زيبـايي    در رابطه با روانلويزن مطلبي از جيمز هيلمان   
النفس ارسطويي، عضو ادراك زيبايي، دل است        در علم «: كند كه عبارت است از     مطرح مي 

و از هر اندام حسي، معبري به سـوي آن كـشيده شـده اسـت؛ آنجـا روح بـه آتـش كـشيده                         
طـة حـسي مكـانيكي سـاده، كـه       هاي حـسي، نـه يـك راب        اين پيوند ميان دل و اندام     . شود مي

بـه قلـب   «ايـن واكـنش زيباشـناختي اصـيل در حقيقـت، نـوعي         . اي زيباشناختي اسـت    رابطه
و باطني كردن است، به نحوي كه موجب فعال شـدن قـوة خيـال آدمـي گرديـده،                   » رساندن

  ).245: 1388لويزن، (» سازد قلب و روح آن را نمايان مي
يونـگ  ] يـا مثـل   [لي را با نظرية الگوهـاي آرمـاني         لويزن نظر شبستري در باب معاني مثا      

كند كه سخنان ذهن هوشيار ممكن است فريـب و تـوهم باشـند،               او اشاره مي  . داند مشابه مي 
هـا بـه حقـايقي اشـاره         اما چنين چيزي مطمئناً دربارة سخنان روح، صادق نيست، چراكـه آن           

اي مقـدس، الگوهـاي مثـالي       اين وجوده ـ . روند دارند كه از حوزة شعور و آگاهي فراتر مي        
اي ـ   هـاي اسـطوره   مايـه  هاي ذهني در قالب بـن  اي از صورت هاي پيچيده اند كه شبكه جمعي
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  ).249: همان(آورند  ديني به وجود مي
 

  گيري  نتيجه-5
شناسـان، تحليـل و تبيـين متـون عرفـاني بـا              پژوهي شـرق   هاي تصوف  ترين سويه  يكي از مهم  

شـناختي در مطالعـات عرفـاني ابعـاد مختلفـي از             يكـرد روان  رو. شناختي است  رويكرد روان 
اغلـب  . گيـرد  شناسـي را در بـر مـي         در معنـاي عـام آن تـا مكاتـب نـوين روان            » الـنفس  علم«

بنـدي عرفـا از ايـن پديـدة روانـي را             ، كاركرد آن و تقـسيم     »نفس«پژوهان غربي، قوة     عرفان
هـاي   ان داد كـه از تناسـب و تلائـم         هاي آنان نـش     بررسي و تحليل پژوهش   . اند واكاوي كرده 

تـصوف تأكيـد بيـشتري      » پژوهـيِ  نفـس «شناسي و عرفان، آنـان بـر بعـد           گوناگون ميان روان  
هاي پژوهشگران غربـي آشـكار شـد ايـن بـود كـه رفتارشناسـيِ                 آنچه در پژوهش  . اند كرده
بـا  » مـن «شناسي و تربيـت نفـس امـاره بـراي اتحـاد              شناسي نوين، جاي خود را به روح       روان

هـاي ايزوتـسو مـشخص شـد كـه از نظـر او                با واكـاوي پـژوهش    . صوفي داده است  » فرامنِ«
  تحليل ديدگاه هايلر نشان داد كه      . شود  صوفي، از رهگذر انواع نفس ميسر مي       ِ«من«شناخت

ناكــامورا درمــانِ . كنــد او اغلــب بــر تمركــز و مراقبــة عارفانــه از طريــق نيــايش تأكيــد مــي 
كربن با تأثير از يونگ،     . داند در انديشة غزالي مهم مي    » ذكر«ا از طريق    هاي ذهني ر   پريشاني

ــي   ــد م ــاد پيون ــا نم ــاه را ب ــره    ضــمير ناخوداگ ــاني به ــل عرف ــل و تأوي ــد و از آن در تمثي ده
يونـگ،  » فرديـت «شناسـي كـربن و مـسئلة          بـا فرشـته   » پيـر خردمنـد   «الگـوي    كهـن .گيـرد  مي
شناسـي   روان«شـيمل از ديـدگاه      . شـود  طـابق مـي   اي با دنياي اجسام لطيف عرفـاني م        گونه به

واكاوي آثار او حكايـت از ايـن امـر داشـت            . به انسان كامل در عرفان پرداخته است      » كمال
چيتيـك بـر بعـد      . شناسيِ مرگ ارادي و انواع نفسِ عرفاني متمايـل اسـت           كه شيمل به روان   

ت و سرانجام، لويزن نيـز  رواني ذكر و فكر و كاركرد هر يك در آثار مولانا مداقه كرده اس           
و الهام شاعرانة برخاسته از آن، بيش از        » ذوق«پژوهي خود معتقد است كه نظرية        در تصوف 

 . شناسي عرفاني اثرگذار بوده است همه، در زيبايي
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  ها نوشت پي
1. Robert Assagioli 
2. humanistic psychology 
3. Abraham Maslow 
4. transpersonal psychology 

هاي مديتيشن و مراقبه، مراقبة عرفاني، امري است معنـوي و مبنـايي متافيزيـك                 با وجود همانندي   .5
  .كند كه مديتيشن  لزوماً اين فضا را ايجاد نمي دارد، درحالي

6. Gerhard Bowering 
7. Friedrich Heiler 

زالـي، ايـن حالـت     غالعلـوم  احيـاء ، بر اسـاس   )Kojiro Nakamura(پژوه ژاپني  ناكامورا غزالي. 8
تبـع آن، ذوق      در اثـرِ كـشف و بـه        - كه به معنـي گـسترش بيكـران فـرد اسـت              -سرور و والايي را     

در هم شكستن محدوديتي كه بر      «او در جايي ديگر، آن را به سبب         ) 51: 1396ناكامورا،  . ( داند مي
  ).53: همان(كند  ، قلمداد مي»انسان به عنوان موجودي منفرد اعمال شده است

9. determinism 
10. depth psychology 
11. Imago 
12. Leonard Lewisohn 

كـه هجـويري ذوق را چـون شـرب           انـد؛ چنـان    پيوند ذوق و شرب در تصوف زياد گفته       درباب  . 13
 هـا  داند، با اين تفاوت كه شرب فقط در لذات است، اما ذوق، هم در لذات است و هم در رنـج  مي

   .)569-568: 1383هجويري، (
 

 منابع 
  .انتشارات خرمشهر:  تهران.شناسي و عرفان روان). 1390(اكبر  پور، علي افراسياب

هاي سياسي و اجتماعي كارل گوسـتاو        يونگ و سياست، انديشه   ). 1379(اوداينيك، ولوديمير والتر    
  نشر ني: تهران. ترجمة عليرضا طيب. يونگ

  .معارف:  تهران.شناسي فلسفي و عرفاني روان). 1394( ايزدي، محسن 
الدين  شناسي صوفيانة نجم   تحليلي از روان  (گر در تصوف     خود تجلّي «). 1387( ايزوتسو، توشيهيكو   

صـص  ). 2 (3. ماهنامة پژوهشي اطلاعـات حكمـت و معرفـت         .االله عليزاده  ترجمة روح . »)كبري
61-68.  

  .نشر علم: رانته. ترجمة سعيد كريمي. نگاه عرفاني به وجود). 1393( باورينگ،گرهارد 
: تهـران . شـكني در شـعر مولـوي       شعر فارسي و سـاخت    : در ساية آفتاب  ). 1388(پورنامداريان، تقي   

  .سخن
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پژوهـشگاه علـوم    : تهران). شعر و عرفان و انديشة عطار     (ديدار با سيمرغ    ). 1382 (__________
  .انساني و مطالعات فرهنگي
 . تصحيح محمـود عابـدي   .القدس س من حضرات  الان نفحات). 1386(جامي، نورالدين عبدالرحمان    

  .اطلاعات: تهران
  .هرمس:  تهران. ترجمة مالك حسيني.دربارة تجربة ديني). 1389(جيمز، ويليام و ديگران 

شناسي  كاربرد روان ): شناسي نيروي چهارم روان  (شناسي فرافردي    روان). 1386(چنگيز، محمدرضا   
  .فانوس خيال:  تهران.در مسايل معنوي

 انتـشارات  : تهـران  .داري سررشـته  مهـدي  ترجمة .عشق صوفيانة طريق ).1383(سي   ويليام تيك،چي
  .مهرانديش

فصلنامة پژوهشي دانـشگاه     .»النفس هاي ابن سينا در علم     نوآوري«). 1385( ديباجي، سيدمحمدعلي   
   .89 -53صص ). 1 (8 .قم
ترجمة مجدالـدين كيـواني،     .  آن تصوف ايراني در منظر تاريخي    ). 1383(كوب، عبدالحسين     زرين

  .سخن: تهران
فارسـي و راهكارهـاي    در متـون عرفـاني ادب    » صـبر «بررسي مقام    «).1398(ربيع، وجيهه و ديگران     

 .205 پيـاپي    .2 ة شـمار  .52 سـال    .جـستارهاي نـوين ادبـي     ،  »گرا  عملي آن در روانشناسي مثبت    
  .103-79صص 

مطالعـات  ،  »شناسي تحليلي يونگ     از ديدگاه روان   الحديقه حديقه«). 1397(رونقي، افسانه و ديگران     
  ..80-37، صص 28، پاييز و زمستان، شمارة عرفاني

. ترجمـة بـاقر پرهـام   . يرانـي هانري كربن، آفاق تفكّر معنوي در اسـلام ا   ). 1373( شايگان، داريوش   
  .فرزان روز: تهران
  .سخن: تهران.  و رابطه انسان و خدايف اسلامتصومقدمة ). 1388(كدكني، محمدرضا   شفيعي

: تهـران . ترجمة گيتي خوشـدل   . شناسي كمال، الگوي شخصيت سالم     روان). 1369(شولتس، دوآن   
  .نشر نو
دفتـر نـشر فرهنـگ      : تهران. ترجمة عبدالرحيم گواهي  . ابعاد عرفاني اسلام   ).1374(ماري   شيمل، آن 
  .اسلامي

  .فرهنگي و علمي انتشارات: تهران. لاهوتي حسن ترجمة .شمس شكوه ).1376 (________
  .نشر اديان: قم. ساوار. ترجمة الف. روانشناسي، دين و معنويت). 1385(فونتانا، ديويد 
  .نشر جامي: تهران. رجمة انشاالله رحمتيت. ابن سينا و تمثيل عرفاني). 1387(كربن، هانري 
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  .نشر جامي: تهران. ترجمة انشاالله رحمتي. تخيل خلاق در عرفان ابن عربي). 1390 (________
  .نشر گل آفتاب: مشهد. ترجمة شادي خسروپناه. قهرمان هزار چهره). 1389(كمپبل، جوزف 

. ترجمـة مجدالـدين كيـواني   .  كفـر فراسوي ايمـان و شيخ محمود شبستري، ). 1388(لويزن، لئونارد   
  .نشر مركز: تهران

  .قدس آستان: مشهد .رضواني احمد ترجمة .انسان فطرت والاتر هاي افق). 1374(آبراهام  مزلو،
 آسـتان  انتـشارات  :مـشهد . رضـواني  احمد ترجمة .بودن شناسيِ روان سوي به). 1371 (_______
  .رضوي قدس

الـدين   ترجمـة شـهاب   ). نيايش از نگاه غزالي و آيـين ذن       (دعا  غزالي و   ).  1396(ناكامورا، كوجيرو   
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه: تهران. عباسي

انتـشارات  : تهـران . به اهتمام محمـدامين ريـاحي     . مرصادالعباد). 1374(نجم رازي، عبداالله بن محمد      
 .علمي و فرهنگي

). يادي مباني محوري عرفان اسلامي    تحليل ساده و بن   (نرگس عاشقان   ). 1392( نيري، محمديوسف   
  .انتشارات دانشگاه شيراز: شيراز

  .انتشارات رشد: تهران. ترجمة محمد دهقاني. شناسي دين روان). 1386(وولف، ديويد ام 
  .ني نشر :تهران .عباسي الدين شهاب ترجمة .نيايش .)1391(فردريش  هايلر،

  .جامي نشر: تهران. سلطانيه محمود ترجمة .هايش سمبل و انسان ). 1387(يونگ، كارل گوستاو 
ــشناسي ضــمير ناخودآگــاه). 1372(____________ : تهــران. ترجمــة محمــدعلي اميــري. روان

  .انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي
  .سخن: تهران. ترجمة دكتر محمدحسين سروري. روانشناسي و دين). 1370 (____________
آسـتان قـدس   : مـشهد . ترجمة پـروين فرامـرزي  . ليچهار صورت مثا  ). 1368 (____________

  .رضوي
شـركت سـهامي    : تهـران . ترجمـة فـؤاد روحـاني     . شناسي و دين   روان). 1352 (____________

  .هاي جيبي كتاب
: ، تهـران  .تـصحيح محمـود عابـدي     . المحجـوب  كشف). 1383(هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان      

  .سروش
Games, W. (2002). The varities of Religious Experience: A Syudy in Human 

Nature .New York: The Gilford Press. 
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Abstract 
Focusing on the self and self-recognition, as well as paying attention 
to the sacred self, are among the topics that link mysticism and Sufism 
with psychology. Western researchers of Sufism have used 
comparative studies and diverse research approaches and 
methodologies in the study of mystical texts. Psychology is one of the 
sciences and tools that these researchers have used in their mystical 
analyses. Orientalists have proposed a new approach to Sufi studies 
resting on psychological and psychoanalytical principles found in Sufi 
texts. The present study aims at analyzing and critiquing the translated 
works of Western researchers who have studied mysticism and Sufism 
adopting a psychological approach. A careful examination of their 
studies reveals that the subconscious mind; symbol and the issue of 
interpretation (ta’vil) along with the concept of “individuation” in 
Jungian psychology; attention to the “flourishing self” in the 
psychology of transcendence; plus focus on the principle of 
concentration during mystical worship are among the most important 
psychological approaches of Orientalists’ mystical studies. The 
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findings of the study show that a large number of Orientalist studies 
have focused on the process of Sufi “remembrance” and “meditation” 
and the mystic's attempt in reaching the heavenly-self. Sufi 
researchers’ purposes and understanding of the mystics’ psychological 
and psychoanalytical approaches are not necessarily and exclusively 
limited to modern psychology and psychotherapeutic schools of later 
centuries, and their main effort—due to the focus of Iranian mystics 
on the soul—are more inclined to “soul-searching”. On the other hand, 
in a small proportion of their studies, they believe in the compatibility 
of mystical teachings with modern schools of psychology, and have 
analyzed and critiqued the works accordingly. 
 
Keywords: Mysticism and Sufism, Orientalism, Psychology. 


